
شیفته ای در کݡمنــــــد اعتدال

استاد  با  را  تلفنی  یا  حضوری  گفت وگویی  فرصت  که  بــار  هر 
در  برمی خوردم،  استاد  آن  از  نوشته ای  به  یا  می یافتم  نجفی 
من حس غریبی شکل می گرفت و هرچه سعی می کردم تا برای 
که بیانگر  گویا بیابم  این استنباط خود واژه ای دقیق یا عبارتی 
واقعی قضاوت من در خصوص استاد نجفی باشد، راه به جایی 
کتاب  نمی بردم. تا اینکه چندی پیش به مناسبتی سروکارم به 
افتاد. زنده یاد علی دشتی در  از حافظ نوشتۀ علی دشتی  نقشی 

کتاب، با عنوان »انجام، حافظ در اعتدال«،  واپسین فصلِ این 
ع صحبت هایش در خصوص اینکه  ضمن نتیجه گیری از مجمو
و  صوفیانه  روح  از  خیام،  فلسفی  عمیق  آرای  از  چگونه  حافظ 
شوریدۀ مولانا و از هنر زبان آوری و شیوۀ غزلسرایی سعدی تأثیر 
با هنرمندی به  پذیرفته و درنهایت هم چگونه توانسته است 
شود؛  موفق  خود  شاعری  طرز  در  اعجاب انگیز  بسیار  تلفیقی 
نکته ای  به  شیراز  خواجۀ  هنری  میراث  جاودانگی  رمز  دربــارۀ 
جای  که  اســت  کــرده  ــاره  اش خرداندیشی  سر  از  ظریف،  بسیار 
که دست  گرانبهایی است  تأمل فراوان دارد: »اعتدال، فضیلت 
گر مردم عادی بدان آراسته باشند از  یافتن بدان دشوار است. ا
سقوط، تباهی، اضمحلال و هرگونه شکستی در امان خواهند 
آراسته باشد، محصول  نابغه ای به این فضیلت  بود. چنانچه 
گرانبهایی  میراث  انسانی  ع  نو برای  و  فیاض  او  فکر  و  قریحه 
که به حال  خواهد بود ... هنر حافظ و اعتدال او در این است 
کدام در رشتۀ خود اصیل  که هر  گویندۀ بزرگ  توازن، میان سه 
معتدل،  حافظ  حافظ،   ... دارد.  قــرار  بی نظیرند  و  عظیم  و 
در  معتدل  صوفیانه،  جذبۀ  در  معتدل  عشق بازی،  در  معتدل 
افکار فلسفی است. حافظ در مدار هیچ یک از اینها نیست. خود 
از آنها نزدیک  که به مدار هر یک  گانه دارد. مداری  فلکی جدا
از  که  است  حافظ  متوازن  اندیشۀ  این  می شود.  دور  آنها  از  و 
ع های مختلف را به هم می آمیزد و در  روی معیار دقیقی موضو
صراحتی  نه  و  می پیماید  افــراط  راه  نه  آنها،  از  یک  هیچ  میان 
گمان  من  باشد.  بیرون  مردم  تحمل  قوۀ  از  که  می کند  اتخاذ 
این  واسطۀ  به  و  اوســت  اعتدال  حافظ،  حقیقی  هنر  می کنم 
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پیدا  ایران  سرایندگان  میان  در  متمایزی  قیافۀ  روحی،  نیروی 
کرده است.« )نقشی از حافظ، ص 313-312 نقل به اختصار(. 
این نتیجه گیری زنده یاد دشتی در خصوص اینکه چرا شاعری 
»قیافه ای  او  تعبیر  به  ایــران  سرایندگان  میان  در  حافظ  مانند 
کرده« است )و چه بسا برانگیزانندۀ تحسین ماست  متمایز پیدا 
که به آن پی برده  که چنین اوصافی داشته و از دشتی  از حافظ 
است( تکلیف تمام بگومگوی های درونی مرا در خصوص درک 
البته  کرد.  به یک معنی روشن  استاد نجفی  عمیق شخصیت 
از  تا هاله ای  آن نیست  که غرض، مطلقاً  افزود  باید  همین جا 
گرد  عظمت هنری بی بدیل یا نوعی نامیرایی »حافظانگی« بر 
شخصیت استاد نجفی تنیده شود. اصولًا در توصیف احوالات 
خدمت  به  را  زبــان  و  قلم  »شُکوه انگارانه«  نجفی  استاد  آثــار  و 
استاد نجفی  قلبی و ذهنی  تعهدات  تمام  آشکار  گرفتن، نقض 
در سراسر حیات پربار اوست. اما در بررسی شخصیت فرهنگی 
نگاه  از  حافظ  شخصیت  تحلیل  به  توسل  نجفی،  استاد  آثار  و 
دشتی شاید در پی بردن به بعضی دلایل »متمایزی« آن استاد 

فرهیخته در میان معاصران راهگشا باشد. 
طرز  در  یا  خــوانــده  دقیق  را  نجفی  استاد  آثــار  که  کسانی  همۀ 
تأمل  او  کردکار  در منش  نیز  و  نویسندگی  و شیوۀ  گفتن  سخن 
پی  او  متواضعانۀ«  »اعــتــدال  نوعی  به  بی تردید  باشند،  کــرده 
در  اســت:  آشکار  »او«  در  کاملًا  هم  اعتدال  این  نمود  برده اند. 
کهن  تعلقاتِ ذهنی و علایق مطالعاتی او )یعنی تعمق در ادب 
معاصر  ادبیات  به  خاطر  تعلق  و  ادبیات  در  نواندیشی  فارسی؛ 
ایران؛ شیفتگی به جلوه های ادبیات غرب چون رمان و داستان 
فرهنگ نگاری،  ترجمه؛  ادبی؛  نقد  و  تطبیقی  ادبیات  و  کوتاه 
کیزگی  پا در  کوشش  و  فارسی  زبــان  پاسداشت  مستمر  دغدغۀ 
آن؛ زبان شناسی؛ و وزن شعر فارسی(؛ در ساختار و شیوۀ تدوین 
نیز  و  دیگران  با  مــراوداتــش  ع  نو در  و  او؛  کتاب های  و  مقالات 
فرهنگی  مسائل  بعضی  خصوص  در  گاه  که  قضاوت هایی  در 
یا اجتماعی یا دربارۀ بعضی شخصیت ها بر زبان یا قلم جاری 
تأمل  کمی  باید  این »اعتدال« نخست  اما دربارۀ خود  می کرد. 
رسید.  نجفی  استاد  شخصیت  در  آن  حضور  بررسی  به  تا  کرد 
فقدان »اعتدال« در عرصۀ سیاست و قدرت، اجتماع و فرهنگ 
که نتیجۀ آن پروراندن »انسان« است  از تعلیم و تربیت  )اعم 
اندیشه ها منجر  پویایی  و  باروری  به  باید  لزوماً  که  آثار  و خلق 
در  داشـــت.  خــواهــد  پــی  در  انکارناپذیری  مصایب  ــروز  ب شــود( 
عرصۀ فرهنگ، پیامد عارضۀ سوءِ »فقدان اعتدال«، فرومردگی 
کج راهه ها و بیراهه ها، و به جلوه  بارقه های استعداد، پیدایی 

و  »بــی خــردی  یا   » بی مایگان  و  »بی مایگی  ســـراب وار  ــدن  درآم
شخصیت های  نزدیکی«  یا  »دوری  میزان  است.  خردستیزی« 
فرهنگی به »اعتدال« بازتاب بلاواسطه ای در آثار و رفتار و تفکر 
افزایش عارضه های  یا  کاهش  آنان دارد و به همان نسبت در 
آن  گــر  ا حــال  هستند.  سهیم  جامعه  در  اعــتــدال  فــقــدان  ســوءِ 
داشته  بیشتری  مخاطبان  هم  آثارش  و  پرآوازه تر  »شخصیت« 

باشد، آن »سهیم شدن« بیشتر و مؤثرتر خواهد بود.
نجفی،  استاد  افکار  و  شخصیت  در  اعتدال  جلوۀ  بارزترین 
به  خــود  مطالعاتی  حــوزۀ  و  ذهنی  علایق  تحمیل  از  او  پرهیز 
دیگران یا برانگیختن آنان به مطالعۀ پسندهای خاطرش بود. 
گر با  او برای همۀ زمینه های مطالعاتی احترام قایل بود. مثلًا ا
کمترین علاقه ای به وزن شعر فارسی  که  روبــه رو می شد  کسی 
زمینۀ  در  اختصاصاً  بود  مشتاق  اما  من(،  خود  )مانند  نداشت 
زبان فارسی و تأثیر نحو زبان های دیگر در این زبان با او باب 
کمال میل می پذیرفت و با  گشوده دارد، با  گو را همواره  گفت و 
تأمل  از سر  و  و مطالعه می کرد  بسیار وقت می گذاشت  حوصلۀ 
به جاهایی  را  رشتۀ سخن  مــی داد. هیچ وقت هم  هم جواب 
آن  به  علاقه ای  کمترین  مخاطبش  می دانست  که  نمی کشاند 
فضلای  میان  در  به ندرت  بسیار  را  استاد  ویژگی  )ایــن  ــدارد.  ن
معاصر به ویژه در میان استادان ادبیات دیده ام. یادش به خیر 
کلاسِ حافظ مدام  که سر  استادی در دانشکدۀ ادبیات داشتیم 
سعدی  اشعار  از  هم  همیشه  و  می گفت  سخن  سعدی  ــارۀ  درب
که حوزۀ تحقیق و تدریسش  می خواند. یا استادی را می شناسم 
از  با هر موضوعی دعــوت شــود،  و  به هر محفلی  اســت.  حافظ 
نقد  و  ادبیات غرب  و  ادبیات تطبیقی  تا  گرفته  ادبیات معاصر 
حافظ  بــه  درنهایت  را  سخن  رشتۀ  اســت  محال  و...،  کتاب 
ع »همسان اشتیاقی«  نکشاند!( نمود دیگر اعتدال را باید در نو
گونه ای  استاد به زمینه های علایق او دانست. به تعبیر دیگر، 
که موجب می شد تا خوانندۀ آثار یا شنوندۀ  از خویشتن داریش 
علایق  میان  از  استاد  که  شود  متوجه  واقعاً  نتواند  او  سخنان 
فرهنگ نگاری  غرب،  ادبیات  کهن،  )ادبیات  خود  مطالعاتی 
به  را  خاطر  تعلق  بیشترین  شعر(  وزن  فارسی،  زبان  ترجمه،  و 
که در  کدام یک دارد. او در عین شیفتگی به همۀ موضوعاتی 
آن می اندیشید و قلم می زد، همواره در »کمند اعتدالی  دلپسند« 
اعتدال  به  پایبندی  مــی بــرد.  سر  به  موضوعات  آن  میان  نیز 
به  استاد  قلم  و  ذهن  از  »مطلب«  و  »مفهوم«  انتقال  نحوۀ  در 
قالب  گنجایش  و  ساختار  لحاظ  به  )چه  خواننده  و  مخاطب 
ع  نو لحاظ  به  چه  و  مقاله  یا  کتاب  از  اعم  مفهوم  انتقال  این 
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تدوین و تلفیق ساختار درونی اجزای فراهم آورندۀ آن( از دیگر 
جلوه های اعتدال گرایی استاد نجفی است. یک نکتۀ بس مهم 
که بسیاری  کتاب  به نظرم در روش پژوهش و نوشتن مقاله و 
آن  اهمیت  به  اعتنایی  چندان  نویسندگان  و  پژوهشگران  از 
کتاب  یا  مقاله  ع  موضو میان  اعتدال  و  تناسب  رعایت  ندارند، 
که در تبیین  گسترۀ اطلاعات )ربط و بی ربط( و مطالبی است  با 
در  که  آنچه  می آورند.  قلم  به  ع«  »موضو آن  ح  شر و  توضیح  و 
که آن  بیشتر مواقع خوانندگان اثری، دچار احساسی می شوند 
را با تعابیری چون ملال آوری، اطناب، حاشیه پردازی، پرگویی 
و تکرار و... بیان می کنند، دقیقاً ناظر به همین نکته است. در 
از  از دغدغۀ »چه  نویسنده پیش و بیش  تألیف هر نوشته ای، 
قلم نیفتادن« باید دغدغۀ »چه برقلم آوردن« را داشته باشد. 
یعنی نویسنده باید خیلی مواظب باشد تا چه مطالبی را اساساً 
ع اعتدال گرایی، در روش تحقیقِ استاد نجفی  ننویسد! این نو
به تمام و کمال رعایت شده است. حتی باید گفت شمار کتاب ها 
و  تعمقات ذهنی  و  و فراغت ها  با میزان فرصت ها  او  و مقالاتِ 
که در آن دست به قلم برده به نظر از  تتبعات او در موضوعاتی 
اعتدالی نسبی برخوردار است )اینکه تعبیر »اعتدالی نسبی« به 
گشوده است  گله گزاری ها هم  کار رفت یعنی از استاد حتی باب 
جلب  او  وسواس نویسی  با  و  کم نویسی  که  است  مواقعی  آن  و 

نظر می کند(.
شخصیت  در  گـــر  ا نــظــر  بــه  کــه  ــی«  ــدال ــت »اع مهمترین  امـــا 
از  را  ــان  آن شــأن  ارتــقــای  هــم  شــود  محقق  جامعه  دانشمندان 
شکوفایی  بی تردید  هم  و  »فرهیختگی«  به  بودن«  »دانشمند 
نیز  ــردار« و  ــ »کـ »پـــنـــدار« و  از عــرصــه هــای  بــســیــاری  پــویــایــی  و 
بردمیدن نسیم »امید و خوش بینی« را به »نفس علم« موجب 
و علمِ« آن  رفتار،  اعتدال تجلی یافته میان »فکر،  بود،  خواهد 
دانشمندان است. البته نویسنده دقیقاً از چگونگی تحقق این 
ع اعتدال در شخصیت استاد نجفی چندان اطلاعی ندارد و  نو
آن روی ضروری  از  این موضع  در  را  این بحث  کشیدن  پیش 
گشودن باب تفحصی در خصوص این  که شاید  تشخیص داد 
ارادتمند  اندیشمندان  از شخصیت استاد نجفی به روی  جنبه 
این  در  امیدوارم  که  اظهارنظرهایی  با  بسا  چه  و  آید  فراهم  او 
ترسیم چهرۀ روشن تر شخصیت  در  تنها  نه  بیاید،  قلم  به  باره 
دیگری  پرسش  بلکه  بود،  خواهد  راهگشا  بسیار  نجفی  استاد 
که از دانشمندان علوم انسانی اصولًا  نیز به ذهن خواهد رسید 
چه توقعی باید داشت؟ آیا صرف »دانشمند بودن« ادای تمامی 
در  که  است  مردمی  و  جامعه  قبال  در  آنان  وظایف  و  تعهدات 

میانشان زندگی می کنند؟ در تلقی متعارف منظور از »دانشمند« 
و  تبحر  صاحب  علم  حوزه های  از  عرصه ای  در  که  است  کسی 
است.  شده  محفوظات  و  دانستنی ها  از  مجموعه ای  و  دیدگاه 
کتاب،  این »دانشمند« جلوه های این تبحر را در آثارش )اعم از 
تبحر  به  نیازمندان  و  می نماید  بــاز  آمـــوزش(  خطابه،  مقاله، 
انتظار  اما  می کنند.  مراجعه  او  به  خود  نیاز  مقتضای  به  نیز  او 
مردم و جامعه از دانشمندان علوم انسانی، لزوماً در همه وقت 
آنان  تخصصی  دانــش  زمینه های  در  نمودن  راه  و  گره گشایی 
قبال  در  باید  دانشمند  ایــن  که  می آید  پیش  مواقعی  نیست. 
دغدغۀ  امــا  نیست،  او  علمی  تخصص  حــوزۀ  در  کــه  مسائلی 
اطرافیان و مردم زمانه اش است اظهارنظر یا موضع گیری )وچه 
که  گاه سروکارش به کسانی می افتد  کند یا  بسا هم بی اعتنایی( 
نه تنها همفکر و هم شأن او یا چون او دانشمند نیستند، بلکه از 
خیل بی شمار عوامان و بی بهرگان از خواندن و نوشتن باشند، 
کند؟ اینکه  کسانی چه رفتاری باید پیشه  در رویارویی با چنین 
دانشمندی بتواند میان »دانش تخصصی خود« با »طرز فکر و 
»رفتارهای  با  نیز  و  اجتماعی«  مسائل  خصوص  در  دیدگاهش 
فردی اش« به اعتدالی برسد و در وسع خود در »توقع برآوردگی« 
دست  فرهیختگی  مراتب  بالاترین  به  بکوشد،  زمانه اش  مردم 
تأثیرگذاری های  و  شخصیت  ارزیابی  و  بررسی  در  است.  یافته 
»دانــش  جنبۀ  صــرفــاً  را  سنجش  ک  مــلا معمولًا  دانــشــمــنــدان، 
تنهایی  به  جنبه  این  آنکه  حال  می آورند،  مدنظر  تخصصی« 
کسی نیست. من واقعاً  هیچ گاه دلیل مسلمی بر دانشمند بودن 
نمی دانم در نظر استاد نجفی دست یافتن به »اعتدال« میان 
تخصصی«  دانــش  و  فــردی  رفتار  و  اجتماعی،  فکر  و  »دیــدگــاه 
چقدر مهم بوده، اما بی تردید او به تحقق چنین »اعتدالی« در 
که از زندگانی او  شخصیت دانشمندان اعتقاد داشته است؛ چرا 

می توان شواهدی هم بر اثبات این اعتقاد یافت.

مروری برزندگانی و آثار استاد ابوالحسن نجفی 
ابوالحسن نجفی در خانواده ای مذهبی در نجف به دنیا آمد. 
تحصیلات  نجف  در  که  بــود  جامع الشرایطی  مجتهد  پــدرش 
کودکی و نوجوانی  گذرانده بود. او دوران  عالی علوم اسلامی را 
دبیرستان  از   1326 ســال  در  و  گــذرانــد  اصفهان  و  نجف  در  را 
رشتۀ  در  در همین سال  و  گرفت  ادبی  اصفهان دیپلم  سعدی 
ثبت  نام  تهران(  دانشگاه  ادبیات  )دانشکدۀ  فرانسوی  زبــان 
کرد و در سال 1332 دورۀ لیسانس را به پایان برد. رسالۀ او در 
راهنمایی دکتر  که به  بود  آثار صادق هدایت  و  ع زندگی  موضو
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از چپ ردیف اول ابوالحسن نجفی، 
فتح الله مجتبایی و محمدجواد 
مشکور، ردیف دوم عبدالله نورانی و 
جلیل تجلیل، سمینار نگارش فارسی، 
مرکز نشر دانشگاهی، 13۶1.

از  زبان فرانسوی نوشت. بعد  را به  این رساله  موسی بروخیم، 
دبیر  اصفهان  دبیرستان های  در  ماهی  چند  غ التحصیلی  فار
کرد و  علوم اجتماعی و جغرافیا بود، اما آموزش و پرورش را رها 
با مشارکت آل رسول و احمد عظیمی انتشارات نیل را در تهران 
گذاشت. در سال 1338 برای  )مشرق میدان بهارستان( بنیان 
قصد  ابتدا  نجفی  ابوالحسن  رفت.  فرانسه  به  تحصیل  ادامــۀ 
حتی  و  دهد  تحصیل  ادامــه  فرانسوی  ادبیات  رشتۀ  در  داشت 
پایان نامۀ  تا  بر آن شد  ریکات  راهنمایی پروفسور  و  با مشورت 
ع »روابط مارتن دوگار و آندره ژید« بنویسد، اما  خود را در موضو
در  زبان شناسی  )استاد  معین فر  محمدجعفر  دکتر  راهنمایی  به 
گرد آندره مارتینه  فرانسه( در رشتۀ زبان شناسی نام نوشت و شا
شد. حضور او در فرانسه بیش از یک سال و نیم بیشتر نپایید 
و به ایران برگشت. در سال 13۴1 به سفارش دکتر خانلری )که 
آن زمان وزیر فرهنگ شده بود( موفق به اخذ بورسیۀ تحصیلی 
انستیتوی فرانسه شد و دوباره به فرانسه رفت و در مدرسۀ  از 
مطالعات عالی )وابسته به سوربن( زیر نظر مارتینه به تکمیل 
ابوالحسن  پــرداخــت.  زبان شناسی  رشتۀ  در  خــود  تحصیلات 
دکتری  پایان نامۀ  مارتینه  راهنمایی  به  داشت  نظر  در  نجفی 
فرانسوی  ــان  زب در  اضــافــه  ــروف  ح ساخت  ع  مــوضــو در  را  خــود 
سال  در  تحصیلی  بورسیۀ  دوران  اتمام  دلیل  به  اما  بنویسد، 
13۴۴ به ایران بازگشت و نوشتن پایان نامه نیز هرگز به پایان 
اصفهان  دانشگاه  فــارســی  ادبــیــات  گــروه  در  مدتی  نــرســیــد... 
تدریس کرد، به گروه جُنگ اصفهان پیوست، در سال 13۴۴ به 
تهران آمد و در انتشارات فرانکلین به حرفۀ ویراستاری و ترجمه 
گروه زبان شناسی دانشگاه تهران تدریس  سرگرم شد. چندی در 

کرد و به عضویت بخش ویرایش انتشارات دانشگاه آزاد ایران 
در آمد. استاد ابوالحسن نجفی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، 
از زمرۀ همکاران کوشای مرکز نشر دانشگاهی شد و مدتی هم در 
دانشکدۀ ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی 
ادب  و  زبــان  فرهنگستان  پیوستۀ  عضویت  به  و  کرد  تدریس 
گروه ادبیات تطبیقی  فارسی در آمد. آخرین سمت او مدیریت 

فرهنگستان بود.
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